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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج و  يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أومن نذر أن » :369مسأله 

.1«يمكن القول بانحلال النذر و هو الأظهر

کسی که نذر کرده است که همیشه وضو داشته باشد اگر مسلوس يا مبطون شد، احتیاط ]واجب[ اين است  سید )ره(،نظر مرحوم به 

حلال و اين قول ]ان پذيرفته شودنذر  انحلالِقول به که وضو را به مقداری که مستلزم حرج نباشد، تكرار کند و ممكن است که 

 أظهر است. ،نذر[

و ادله  متطهِِّر است گوياواند برای خواندن نمازهای متعدد به وضوی واحد اکتفا کند و تقبلاً گفته شد که شخص دائم الحدث می

آورد، خورند، يعنی شارع مقدس مسلوس و مبطون را در حكم متطهِِّر به شمار مینواقض وضو به مسلوس و مبطون تخصیص می

حدث اختیاری ديگری، مثل بول و امثال آن برای  در اين صورت تا ،وس و مبطون، متطهِِّرند يا لاأقل در حكم متطهِِّرندلپس مس

 کند و به نذرش عمل کرده است وشخص مسلوس و مبطون پیش نیايد مشكلی ندارد و همان وضويی که گرفته است کفايت می

صورت  به شودمگر اينكه آن بول و غائطی که از او خارج می وضو گرفته شودخروج بول و غائط مرتبه بعد از هر نیست که نیازی 

لكه رود، بشود و از بین مینذر با خروج بول و غائط از شخص مسلوس و مبطون، منحل می توان گفت کهلذا نمی متعارف باشد

سر  مگر اينكه حدث اختیاری از او شود که وقتی شخص مسلوس يا مبطون بتواند با وضوی واحد نمازهای متعدد بخواندگفته می

 به نذر خود عمل ،او را در حكم متطهِِّر قرار داده است لذا شخص مسلوس و مبطون با يک وضو بزند، معنايش اين است که شارع

کرده است و نیازی به تجديد وضو با خروج بول يا غائط نیست، مگر اينكه حدث ديگری از او سر بزند يا بول و غائطی که از او 

 شود، متعارف باشد.خارج می

 و يمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلِّا إذا بال اختیاراً حسب التعارف»ای که بر عروه دارد، فرموده است: مرحوم امام )ره( نیز در تعلیقه

یست بعید نقول به عدم لزوم وضو مگر اينكه اختیاراً و به حسب متعارف بول کند و ؛ ممكن است که 2«يبعد أن يكون هذا أقربو لا

 همین باشد. ،که أقرب

ويند که از گمی ،شوندکسانی که قائل به نقض وضويند و معتقدند که وضوی مسلوس و مبطون با خروج بول و غائط نقض میاما 

، مسلوس و مبطون بايد وضوی خود را بعد از هر بول باب جمع بین ادله اشتراط طهارت برای نماز و ادله انتقاض وضو با حدث

 د.ن]، مبنی بر دائم الوضوء بودن،[ عمل کرده باش اند تا به نذرشنشود، تجديد کنمیو غائطی که از او خارج 
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كل عام مجموعی به ش ،ما معتقديم که بايد قائل به تفصیل شد و آن تفصیل در نوع نذر است، به اين نحو که گفته شود که گاهی نذر

به خاطر  که در اين صورت زمان وضو داشته باشد که شخص نذر کرده است که در مجموعِ معنا، به اين و وحدت مطلوب است

 ، چون نذر او به نحو عام مجموعی بوده است.کندنذر انحلال پیدا می عصیان و امثال آن،

به شكل عام افرادی و تعدد مطلوب است، به اين نحو که شخص نذر کرده است که در هر فردی از زمان وضو  ،ولی گاهی نذر

اگر وضويش نقض شود بايد دوباره وضو بگیرد تا جايی که  و داشته باشد که در اين صورت بر شخص لازم است که وضو بگیرد

شود چون شخص از انجام متعلق نذر عاجز است و اگر ذر منحل میبه عُسر و حرج منجر شود که اگر به عسُر و حرج منجر شد، ن

 رود.شود و از بین میکسی نذر کند و از انجام متعلق آن عاجز شود آن نذر منحل می

  فصل في الأغسال

ذر و بن و الواجب منها سبعة: غسل الجنابة و الحیض و النفاس و الاستحاضة و مسّ المیّت و غسل الأموات و الغسل الذی وجب»

و الفرق بینهما أنِّ فی الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع  نحوه، کأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل

و کذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التی يستحبّ  ثانی يجب الزيارة فلا يجوز ترکهاالغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلًا و فی ال

  .1«هاالغسل ل

غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل  ؛از ندباشند که عبارتهای واجب هفت تا میمرحوم سید )ره( نوشته است که غُسل

، غسل اموات و غسلی که به واسطه نذر و مثل آن واجب شده است، مثل اينكه غسل جمعه يا غسل استحاضه، غسل مس میت

 صشخ در غسل زيارت اگرو فرق بین غسل زيارت و زيارت با غسل اين است که زيارت يا زيارت با غسل را نذر کرده باشد 

تابع زيارت  ،نرود ]پس وجوب غسلشود که با غُسل باشد و لكن جايز است که اصلاً زيارت زيارت برود، واجب می بخواهد

و همچنین، اگر نذر کند که برای سائر اعمالی که  نیست، پس ترک زيارت جايز استو در زيارت با غسل، زيارت واجب  است[

 شود[.غسل برای آنها مستحب است، غُسل کند ]که در اين صورت نیز غسل واجب می
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